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همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
آذر ماه 1398 دانشکده هنر دامغان

سه سطر فاصله بين عنوان مقاله و ابتداي صفحه
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تحلیل و بررسی مفهوم فرهنگی توتم در سینمای ایناریتو

دو سطر فاصله
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مجید هوشنگی 
دکتری زبان ادبیات فارسی

الهه شاه حسینی

دو سطر فاصله
دو سطر فاصله
چكيده 
یکی از مقولات مهم فرهنگی درازنای تاریخ بشری، مفهوم تابو و توتم است که تحت این عنوان و ابتدا به عنوان یک گزاره‌​ی علمی، توسط فروید به رسمیت شناخته شد، اما قدمت آن را می​توان درتاریخ فرهنگ، زندگی، آداب و رسوم و باورهای بشری جستجو کرد. توتم به عنوان امر مقدس ازلی-ابدی در ناخودآگاه جمعی، تجلیات گسترده‌ای در امور فرهنگی، هنری، اعتقادی و رفتاری بشر امروزین نیز بازی می‌کند که همچنان میتوان از آثار هنری به عنوان یکی از مهمترین و گویاترین تجلیات ظهور آن یاد کرد. از سویی، ایناریتو فیلمساز جریان‌ساز مذهبی مکزیکی یکی از این خالقان اثر هنریست که در آثارش بصورت خودآگاه و ناخودآگاه به نمایش و تفسیر از این مقولات، با نگاهی فرا رشته ای پرداخته و می‌توان ردپای عناصر گسترده‌ای از مقولات مهم روانشناسی و فرهنگی و دینی را در کنار قدرت بالای او در سینماگری دریافت؛ و بخش روایت آثارش چون بستری است که می‌توان از آن گزارش های متعددی ازین مفاهیم را برداشت نمود که به زبان استعاری و نمایی تمثیلی بیان شده است. از طرفی، فروید و کارل گوستاو یونگ، با بنیانگذاری تحلیل آرکی تایپی از مفاهیمی روانشناسی، سعی در ارائه تفسیر دیگری از عناصر روانی، فرهنگی و دینی داشتند که تا درجات زیادی به ارائه​ی فهم جدیدی از آن موفق شدند. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا با نگاهی تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفهوم توتم در آثار ایناریتو بپردازد و این مقوله‌ی فرهنگی را از منظر روانشناسی فروید در دو بخش و در فیلمهای عشق سگی، بیست و یک گرم، بابل، زیبا، مرد پرنده ای و از گوربرخاسته، تفسیر و تحلیل نماید.
يك سطر فاصله
كليد واژه: فرهنگ، توتم، فروید، یونگ، ایناریتو
يك سطر فاصله
مقدمه
کلمه توتم مشتق شده از کلمه dotem، که این کلمه به وسیله قبیله اجیبوا
 مردمان شمال امریکا به کار می‌رفته است. بطور کلی پیدایش توتم و توتمیسم به قبل از مذهب و ظهور ادیان برمی‌گردد. یک نوع شیوه بسیار ابتدایی دینی که در آن هر قبیله ابتدایی یک حیوان یا گیاه و گاهی موجود بیجان را منشاء قبیله خود می‌دانستند و آن را مورد تقدیس و احترام قرار می‌دادند. دهخدا این کلمه را اینگونه تفسیر کرده است: « این کلمه ماخوذ از زبان سرخ پوست است و این قبایل ابتدایی را هم چون نیاکان یا خدای اختصاصی قبیله خود مورد توجه قرار می‌دهند و آن را توتم خود خوانند» (دهخدا، 1373: 6226). «نزد اقوام بدوی، سراسر عالم طبیعت پراست از موجودات روحی که بر عالم احاطه و تصرف دارند و چون آن‌ها را مرکز نیروهای غیبی می‌دانند، تمام سرنوشت خود را به دست این نیروها می‌سپرند و اعمالی نسبت به آنها به جا می‌آورند، در اطراف جهان هم اکنون به صورتهای گوناگون و مظاهر بی شمار ملاحظه می‌شود» (ناس، 1370: 18). فریزر نیز در تعریف توتم، ریشه و خواستگاهش را برآمده از مذهب و جادو میدانسته و در کتاب شاخه زرین اینگونه گفته است: «در مناطق بایر استرالیا برای تامین معاش روزانه به طور منظم مراسم آئینی جادویی برگزار می‌کردند که طی آن قبایل بر اساس توتم خود به طوایفی تقسیم می‌شوند و هرکدام موظف اند مراسم جادویی توتم خود را به خاطر مصالح جامعه تکثیر کنند. اغلب توتم‌ها حیوانات و گیاهان خوردنی است و نتیجه کلی که از این مراسم مورد نظر است تامین غذا و سایر نیازهای قبیله است» (فریزر، 1392 : 93). توتم به دو صورت توتم شخصی، فردی و توتم جمعی وجود داشته است. توتم شخصی توتمی است که مخصوص فرد است و فرد باید مقررات مخصوص توتم را رعایت کند. «توتم هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. مثلا هنگامی که زنی باردار بوده به اولین چیزی که می‌بیند و یا از جلوی او می‌گذرد (مانند یک حیوان ) توتم شخصی فرزند خود قرار می‌دهد. زیرا می‌گوید که روح آن حیوان یا گیاه در فرزند او اثر کرده است در نتیجه این حیوان یا گیاه توتم فرزندش می‌شود. توتم دیگر، توتم جمعی است که اعضاء یک جامعه دارای یک توتم هستند و با این توتم خود احساس خویشاوندی و نزدیکی می‌کنند. افراد قبیله سعی می‌کردند خود را شبیه توتم خود کنند مثلا مجسمه توتم قبیله خود را بر سر در خانه‌ها و یا بر بدن خود خالکوبی می‌کردند. حتی گاه بر جنازه افراد قبیله، قبل از دفن تصویر توتم مخصوص را می‌کشیدند. از این رو افراد قبیله از روی توتم مورد تقدس، مشخص و شناخته می‌شدند» (نینیان، 1388: 60). بحث توتم شناسی در حوزه روانشناسی هم وارد شده و با آرای فروید جان تازه گرفته است. در این حوزه، فروید توتم را پیوندی قوی میان افراد قبیله می‌داند که از پیوند خونی یا خانوادگی استوارتراست «به طورکلی توتم یک حیوان فاکول و بی آزار یا جانوری مخوف و خطرناک است که با مجموع افراد گروه، رابطه‌ای مخصوص دارد و به ندرت نیز یک رستنی یا یکی از نیروهای طبیعت (باران، آب) توتم قرار می‌گیرد. توتم درجه اول نیای گروه است و درجه دوم ثانوی، یک روح نگهبان و نیکوکار که به وسیله ندای غیبی پیام می‌فرستند در حالی که برای دیگران خطرناک است، فرزندان خود را بازمی‌شناسد (فروید،1349: 12). یونگ در آغاز کتاب انسان و سمبل‌هایش خواننده را با مفهوم (ناخودآگاه) ساختارهای فردی و جمعی آن و زبان نمادینی
 که به یاری آن خودرا بیان می‌کند آشنا ساخت. وقتی اهمیت حیاتی نمادهای برآمده از ناخداگاه را دریافتیم تازه با مهمترین مسئله که تعبیرشان است مواجه می‌شویم. توتم یکی از مهمترین زبان نمادینی است که قدمتش به زمان پیدایش بشر و قبل از ظهور ادیان بازمی‌گردد. که هنوز ریشه‌های آن را در ویژگی‌های فردی و اجتماعی آثار هنری بخصوص هنرهای بصری می‌توانیم بیابیم. «بدوی‌ها اغلب دست به کارهایی می‌زدند که معنای آن برای خودشان ناشناخته است. همین پدیده در مورد افراد متمدن نیز چنانچه از آنها پرسیده شود مفهوم واقعی درخت نوئل یا تخم مرغ عید پاک چیست، مصداق دارد. در واقع آنها هم دست به انجام کارهایی می‌زنند که خود سبب آن را نمی‌دانند» (یونگ،1392: 108). همچنین درباره هدف هایی که از دنبال کردن این نمادها وجود دارد اینگونه می‌گوید: «نمادهایی که بر انسان اثر میگذارد هدف‌هایی متفاوت دارند. برخی از مردم نیاز به برانگیخته شدن دارند و آیین آموزش را به همان شدت آیین تندر دیونیزسی تجربه می‌کنند. دیگرانی هم هستند که درست به وارونه نیاز به منقاد شدن دارند و از قوانین پرستشگاه‌ها و غارهای مقدس کم و بیش مشابه مذهب آپولونی مربوط به آخرین عصر یونانی پیروی می‌کنند» (همان: 225). از دیرباز نماد و سمبل با هنر و ادبیات ارتباطی تنگاتنگ داشته و هنرمندان برای بیان مقصود خود به زیباترین شکل ممکن بهره جسته‌اند «تحلیل ساختار توتم گرایی می‌تواند چهارچوبی برای تحلیل فیلم باشد. چراکه فیلم رسانه‌ای است که از طریق پدیده‌های طبیعی تصاویر خویش را می‌آفریند و در آن مجموعه رمزها (که از اشیای واقعی تشکیل شده) و رمزگذاری شده‌ها (تک تک اشیا)، هرچند از یکدیگر قابل تشخیص‌اند کاملا متمایز نیستند و تصاویر عینی آن نیز به واسطه قدت ارجاعی، مفاهیم را پدید می‌آورند» (رُدی،1371 :90).  این مقاله با این فرضیه که بررسی پیدایش و نمادهای توتمیسم می تواند به رمزگشایی تصاویر در هنر، بالاخص سینما کمک کند دست به بررسی و تفسیر آثار ایناریتو، فیلمساز جریان ساز مکزیکی زده است. زیرا او از جمله فیلمسازانیست که این کهن الگو را مانند یک موتیف در آثارش با نگاهی فرا رشته ای مقولات مهم روانشناسی و فرهنگی و دینی را در کنار قدرت بالایش در سینماگری گنجانده است.  بنابراین برای تفسیر زیرمتن های آن لاجرم باید با این کهن الگو آشنا شد تا در نهایت بتوان با بررسی و بازشناسی آن در سینمای ایناریتو به تجلیات و رمزگشایی‌های تازه در آثار این فیلمساز بزرگ رسید. يك سطر فاصله
روش تحقيق
این پژوهش با نگاهی تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفهوم توتم از منظر روانشناسی فروید در آثار ایناریتو پرداخته و در فیلمهای عشق سگی، بیست و یک گرم، بابل، زیبا، مرد پرنده ای و از گوربرخاسته، تفسیر و تحلیل می نماید.
توتم و تابو
فروید در کتاب توتم و تابو خواستگاه توتمیسم را مربوط به تاریخ اولیه بشر می‌داند. «توجه به اهمیت توتمیسم برای تاریخ بشر اولیه، ناشی از درایت دانشمند اسکاتلندی فرگوسن مگ لنان
 در سالهای 1869 و 1870 میلادی بود. مگ لنان توجه عموم را به پدیده توتمیسم که تا آن زمان جزو عجایب و نوادر به شمار می‌آمد، جلب کرد ؛ وی در ضمن این عقیده را اظهار داشت که بسیاری از آداب و عادات متداول در جوامع مختلف باستانی و امروزی را باید، بازمانده هایی از دوران توتمیسم به شمار آورد. از آن زمان به این سو علم کاملا اهمیت توتمیسم را تایید کرده است» (فروید، 1349: 99). اما توتمیسم چیزی فراتر از بت پرستی و حیوان پرستی بوده و بدویان در شمایل توتم خود به دنبال نیرویی مقدس و فرازمینی می گشته اند که باعث حمایت و برکت و قدرت قبیله و گروهشان باشد که این محوری ترین نکته در تمام باورها  و عقاید حاکم بر توتمیسم هست. وجود امر تقدس یافته توتم، تابوهایی را با خود به همراه می‌آورد. همانطور که فروید نقل کرده دو تابو و قانون مهم در توتم باوری وجود داشته است: اول اینکه حیوان توتم را نباید کشت و دیگر اینکه، با افرادی از جنس مخالف و با توتم مشترک نباید روابط جنسی برقرار کرد. 

«1) توتم نیای افسانه ای است که در نتیجه افرادی که توتم مشترک دارند، خویشاوند محسوب می‌شوند و نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند.
2) توتم برای اعضای کلان یا گروه، مقدس و مورد احترام است. از این رو کشتن، خوردن، آزار رساندن به آنان ممنوعیت دارد مگر در موقعیت خاص.

3) توتم به سرزمین و محل خاص جغرافیایی بستگی ندارد. از این رو اشخاصی که دارای توتم مشترک هستند می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند» (فروید، 1349: 8).
نظریات در خصوص منشاء توتمیسم

الف) نظریه روانشناسی در منشا تقدس توتم 

اسطوره توتم از نظام هایی سخن به میان می‌آورد که جهان را برحسب پدیده ها طبقه بندی می‌کند. «در این دیدگاه پدیده‌های طبیعی همچون مقولات مفهومی ملاحظه می‌شوندکه از طریق تفکر محض پدید آمده اند. درک و فهم آن پدیده‌ها نیز در چهارچوبی تحلیلی و ادراکی، که در واقع ترکیب طبیعت و تجربه فرهنگی است صورت می‌گیرد» (رُدی، 13771: 87). تقدس توتم در نظر انسان ابتدایی آئین نیاپرستی و تقدس ارواح مردگان بوده است، آنها معتقد بودند که روح نیای مقدس و ارواح قهرمانان قبیله‌ای که حامی و محافظ قبیله هستند، در توتم مورد تقدس آنها حلول کرده و تجلی پیدا کرده است. «نخستین نظریه مربوط به روانشناسی مبتنی بر اعتقاد به (روح منفصل) است. به موجب این نظریه، توتم پناهگاه امنی است که روح در آن آرام می‌گیرد تا از خطرات احتمالی برکنار بماند. وقتی یک انسان روح خود را به توتم می‌سپرد، خودش آسیب ناپذیر می‌گردد و طبیعتا از وارد آوردن محکمترین صدمه بر آن که حامل روح است احتراز می‌جوید؛ ولی از آنجا که نمی داند کدام یک از حیوانات آن نوع، حامل روح است، وی همه جانوران از آن نوع را مشمول حمایت و تفقد قرار می‌دهد» (فروید، 1349: 114). به عبارت دیگر توتم مقدس در حقیقت روح تجسم یافته جد اولیه و قهرمان قبیله شمرده می‌شود. «اگرچه توتمیسم در ظاهر عبادت چیزی- حیوان یا گیاه و یا شیء بی جان است. اما افراد قبیله در حقیقت به چیز فراسوی این توتم‌ها توجه دارند. آنها نیرویی بی نام و نشان و غیر شخصی را می‌پرستند که به همراه این اشیاء است. دورکیم این نکته را اصل توتمی می‌نامد. این نکته محور تمام باورها و عقاید کلان است. این نیرو و نیز اخلاقی است و بر زندگی افراد قبیله احاطه دارد» ( قائمی نیا، 1379 :107-106). مهمترین مدافعان این نظریه روانی اول فریزر و دوم فروید است. «آخرین تئوری مربوط به روانشناسی، یعنی نظریه (وونت) دو امر زیر را عوامل اصلی می‌شناسد: نخست اینکه قدیمی‌ترین و رایج ترین توتم‌ها حیوانات بوده اند، دوم اینکه در میان حیوانات توتمی، بیشتر آنهایی به چشم می‌خورند که دارای (روح) حیوانات ذیروح از قبیل مارها، پرندگان، سوسمارها و موشها به علت چستی و چالاکی و توانایی پرواز در هوا و در پرتو صفاتی که ترس و شگفتی را بر می‌انگیزد. روح انسانی و درآمدن آن به صورت حیوان است؛ به این دلیل که عقیده وونت، توتمیسم مستقیما به اعتقاد ارواح یعنی آنی میسم
 وابسته است» (فروید،1349: 116).
ب) نظریه مبتنی بر اصالت تسمیه 

طرفداران این نظریه براین عقیده اند منشاء و مبداء توتم علایم و نشان‌های مخصوص خانوادگی بوده است. بروز صفاتی از سوی بعضی از افراد که یادآور حیوان یا گیاه خاصی است سبب میشده تا این القاب به دلیل تشابه به آنها نسبت داده شود. «هربرت اسپنسر که پیرو نظریه اصالت تسمیه بوده گفته است: بعضی افراد ابتدائی صفاتی از خود بروز داده‌اند که سبب شده است نام حیواناتی بر آنها گذاشته شود و از این راه آنها اسامی و القابی حیوانی و یا گیاهی پیدا کرده‌اند که بعدا، آن عنوان‌ها به بازماندگان آنها منتقل شده است. نسل‌های بعدی به علت مبهم و پیچیده بودن زبانهای ابتدایی، این نام‌ها را نشان و علامت و اصل و نسب و نژاد خود از حیوانات تلقی کرده‌اند و بدین ترتیب در اثر یک سوءتفاهم مذهب توتم پرستی به وجود آمده است» (آزادگان، 1387 :157). همانطور که فروید به نقل از پیکلر
  توتم را یک نیاز بشری برای باز شناختن افراد قبیله از یکدیگر می دانسته‌اند « انسانها چه برای افراد و چه در مورد جماعات، به یک نام ثابت احتیاج داشته اند؛ نامی که بوسیله نقش و کتابت پایدار بماند. به این ترتیب توتمیسم نه از یک نیاز مذهبی بلکه از احتیاج مربوط به زندگی روزمره زاده شده اصل و مبدا توتمیسم یعنی نامگذاری، محصول فن کتابت ابتدایی است. علامت توتم، نقشی از کتابت است که رسم آن آسان است. ولی پس از آنکه انسانهای بدوی، نام حیوان را بر خود گذارده اند، مفهوم قرابت با آن حیوان را استنتاج کرده اند» (فروید، 1349: 108). 
نظریه اجتماعی در منشا تقدس توتم 

تقدس توتم از منظر اجتماعی به یک حالت عرفانی و روحانی که طی انجام آئین‌های دسته جمعی صورت می‌گرفته که طی آن امور دنیایی از ذهن افراد پاک شده و فقط به امور مقدس می‌اندیشیدند «دورکیم و پیروان او دین‌های ابتدایی را معلول هیجان‌های دسته جمعی، مانند رقص و سرود‌های اولیه موسیقی، یک حالت شور و ذوق عرفانی و اجتماعی در آنها پدید آمده است و این حالت عرفانی را نیروی غیبی و روحانی تصور کرده‌اند، افراد در وسط چنین اجتماعات پر سرو صدا احساساتی می‌شوند و کنش‌هایی انجام می‌دهند که به تنهایی هرگز نمی‌توانستند انجام دهند، آنها خود را کاملا متمایز و شخص را فراموش می‌کنند و هویت خود را با شور و شعف به خود یگانه و مشترک طائفه تبدیل می‌سازند. آنها در اینگونه مراسم امور روزمره، کارهای یکنواخت و امور خودخواهانه را کنار می‌گذارند و در عوض وارد یک حوزه بزرگ و عام یعنی قلمرو خطیر امور مقدس می‌شوند» (همان: 157). با توجه به انجام آداب و رسوم و قربانی دسته جمعی در طریقه توتمی در این نظریه روح نیاکانی حیوان توتمی را در نظر نگرفته و بیشتر جنبه رفتار اجتماعی آن مد نظر است. 
بررسی توتم و تجلیات آن در سینمای ایناریتو

پیدایش اسطوره برخواسته از یک ایدئولوژی بدوی است. فیلم و سینما علاوه بر جنبه سرگرمی، می تواند برگرفته از اسطوره یا ایدئولوژی باشد که متناسب با کشور و تفکری که از آن برآمده متفاوت است. این تفاوتها در خدمت به وجود آمدن انواع اسطوره ها و کهن الگوها می باشد. در این میان توتمیسم که برخواسته از اسطوره است جایگاه ویژه ای در سینما دارد که حتی ردپای آن را در فیلم های نو و واقعگرا نیز می توان پیدا کرد. استفاده از اسطوره راه را برای دستیابی به معنایی فراتر از دریافت عقلی و منطقی باز کرده و مفاهیم جدیدتری را متجلی می کند. به همین دلیل با بررسی سینمای ایناریتو از این چشم انداز ما را با اندیشه های اسطوره ای او بیشتر آشنا میکند. آلخاندرو گنزالس ایناریتو ، (زاده 15 اوت 1963 مکزیک) ، کارگردان و تهیه کننده مکزیکی که فیلم های او اغلب دارای داستان های بهم پیوسته و روایت غیرخطی هستند که او را در صدر فیلمسازان مکزیک در اوایل قرن بیست و یکم قرار داده است. «ایناریتو تحصیلات خود را در دانشگاه ایبرو-آمریکایی، مکزیکو سیتی به اتمام رساند. در سال 1984 ایناریتو در ایستگاه رادیویی مشغول به کار و به عنوان استندآپ کمدیین، به شهرت رسید. او این تجربه را با توجه به علاقه خود به داستان پردازی، گسترش داد تا اینکه بعداً جوانترین تهیه کننده تلویزیون در شرکت ممتاز تلویزیونی مکزیک شد. وی پس از ترك تلویزیون، کمپانی زتا فیلم
 را (1991) تأسیس كرد و به عنوان نویسنده و كارگردان تبلیغات تلویزیونی، فعالیت خود را شروع کرد. از سال 1988 تا 1990 روی علاقمندی اش به موسیقی  متمرکز و در این مدت با گیلرمو آریگا
 رمان نویس و فیلمنامه نویس مکزیکی آشنا شد و این دو همکاری طولانی و ثمربخشی را آغاز کردند. وقتی ایناریتو برای مطالعه فیلمبرداری و کارگردانی به ایالات متحده سفرکرد، یکی از ایده های اولیه خود را، حدود سه داستان بهم پیوسته که در مکزیک می گذرد را به فیلمنامه تبدیل کرد. .(www.britannica.com, 2019) فیلم های او به همان اندازه که در داخل کشور مکزیک مورد توجه بود در خارج از آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و خیلی زود بعد از اولین فیلمش (عشق سگی) به عنوان بخشی از نسل جدید فیلمسازان موفق قرن بیست و یک معرفی شد. «فیلم های ایناریتو نشان دهنده نگرشی گریزان از مرزبندی و به دنبال یکپارچگی انسانِ بدون مرز است. آثاری شگفت انگیز که تحت تاثیر سینمای دهه 1970 بوده و سینمای مکزیک را پس از بحران عمیق دهه 1960 نجات داد» (Deleyto, Mar Azcona,2010: 8)
الف) فیلم عشق سگی (2000) 
سه گانه مرگ ایناریتو (عشق سگی، 21 گرم، بابل) به ترتیب در سالهای 2000، 2003و 2006 به نویسندگی آریاگا ساخته و دارای ساختار و مضمونی تقریبا مشابه است. ساختار این فیلم‌ها غیر خطی با شکست زمان و مکان همراه است و قصه هر سه بر پایه تصادف که آدم‌ها و شخصیت‌ها را به هم پیوند می‌دهد. در عشق سگی این تصادف است که زندگی اوکتاویو و والریا را به هم پیوند میزند. در21 گرم تصادف جک با همسر و دو دختر کریستینا، باعث رابطه سه داستان با یکدیگر است و همچنین در فیلم بابل شلیک تصادفی دو کودک باعث زخمی شدن زن مسافر در اتوبوس می‌شود. با توجه به تعریف توتم می‌توان سگ را در فیلم عشق سگی توتم دانست حیوانی مقدس و دوست داشتنی که در هرکدام از سه روایت یک منشا تقدس را آشکار می‌کند. در کتاب معنای توتم حیوانات برای سگ این چنین توضیحاتی آمده: «وفادار، فرمانبردار و سرسپرده، همراه و همدل، درمان زخم و مرهم و نشان آشتی و مصالحه و اصلاح» (Goldsworthy,2013:43). در روایت اول که قهرمان، جوانی از طبقه ضعیف مکزیک است، برای امرار معاش سگش را به مسابقات مبارزه سگ‌های وحشی می‌برد. توتم سگ اوکتاویو(گیل گارسیا برنال)
 از منظر اقتصادی تقدس شده است. در نظر انسانهای اولیه بعضی حیوانات و گیاهانی مورد تقدس و احترام قرار می‌گرفت که معلول علت اقتصادی بوده‌اند همانطور که سگ برای اوکتاویو معلول ثروت و تامین زندگیش است در جایگاه تقدس و احترام است. از دست دادن این توتم برای او به منزله از دست دادن زندگی و تمام آمال و آرزوهایش است. به همین دلیل برای نجات جان توتمش جان خود، دوستش و والریا (گویا تولدو)
یک ستاره مد و فشن را به خطر می‌اندازد که در نهایت منجر به تصادف هولناکی می‌شود. سگ در روایت والریا را می‌توان از منظر روانشناسی تقدس توتم بررسی کرد. والریا زن جوان مدلی است که تنهایی خود را با سگ کوچک و دوست داشتنی به نام ریچی پر کرده است. نامی که خود مفهوم غنی و ثروت را به یدک کشیده و حضورش باعث پر کردن خلا‌های عاطفی یک زن است. زندگی مشترک والریا و دانیل مرد متاهلی که به والریا ابراز عشق کرده است از همان ابتدا سست و ناپایدار است که این عدم ثبات، در خرابی کف زمین آپارتمانی که دانیل برای والریا گرفته مشهود است. بعد از تصادف و زمین گیر شدن والریا سگ او در زیر کف پوش چوبی زمین گیر می‌کند و والریا را به چنان جنونی می‌رساند که برای یافتن و نجات توتمش تمام کف زمین را می‌کند و خانه را تبدیل به مخروبه ای می‌نماید. در روایت سوم مرد دوره گردی به نام اولچیوو (امیلیو اچواریا)
 یک چریک قدیمی است که خانواده اش را فدای آرمان‌هایش کرده و حالا تنها همنشین او سگ‌های ولگرد هستند که از آنها نگهداری می‌کند. سگ برای اولچیوو توتمی با رویکردی روانشناختی و اجتماعی است. بعد از پس زده شدن از سمت همسر سابقش نگهداری و تیمار از سگها تنها انگیزه زندگی و بقا اولچیوو شده است. توتم مصالحه و آشتی سگ آنقدر در او قوی می‌شود که این همزیستی در نهایت شهامت روبرو شدن با خانواده اش را می‌دهد که برای دیدن دخترش تلاش کند تا جایی که عکس خود را در آلبوم خانوادگی دخترش می‌چسباند، تا در نهایت بتواند روابط از بین رفته را به صلح و آشتی بدل کند. 
ب) فیلم 21 گرم (2003)

سه سال بعد از فیلم تحسین شده عشق سگی، در سال 2003 ایناریتو شاهکار دیگری به نام 21 گرم خلق کرد که از همان ساختار و فضای فیلم قبلیش تبعیت می‌کرد و به مضمون عشق و ایمان پرداخت. « فیلم از نظر فلسفی به طرح سه دیدگاه مهم می‌پردازد: دیدگاهی که به جبر مطلق اعتقاد دارد، دیدگاهی که بیانگر اعتقاد به اختیار مطلق است و دیدگاهی میانه که جبر و اختیار را با هم و محدود می‌پذیرد. اما آنچه ایناریتو در پایان فیلم به آن دست می‌یابد جریان زندگی است» (عادل، 1390: 232). در فیلم 21 گرم با سه روایت و سه خانواده روبرو هستیم. پیرامون سه شخصیت اصلی که سرنوشت آن‌ها در لحظه‌ای حساس به هم پیوند می‌خورد. پل (شان پن)
استاد ریاضیاتی که مبتلا به بیماری قلبی است که به نظر او زندگی زناشویش با مری (چارلوت گینسبورگ)
 محکوم به فنا است، اما زنش راضی به ترک او در این شرایط نیست. او درخواست بچه از طریق لقاح مصنوعی دارد، اما، بدون پیوند قلبی، او آنقدر زنده نخواهد بود تا فرزندش را ببیند. جک (بنسیو دل تورو)
 یک کلاهبردار است که زندگی‌اش را از طریق وقف به مسیح اصلاح کرده است. اما اوقاتی وجود دارد، به خصوص در زندگی شخصی خود، که ذراتی از شخصیت گذشته‌اش نمایان می‌شود. کریستینا (نائومی واتس)
 زنی که از زندگی زناشویی خرسند است. او با شوهر و دو دختر دوست داشتنی اش زندگی می‌کند. او از زندگی روزمره خود راضی است تا زمانی که رویدادهایی زندگی‌اش را از کنترل خارج کرده و او را دوباره به سمت مواد سوق می‌دهد. اعتیادی که با یک ازدواج موفق به ترک انجامیده بود. با استناد به تم روایت، توتم در این فیلم همان 21 گرم یعنی روح، هستی و چیزی ناشناخته که عامل زندگیست می‌باشد. همان وزنی که موقع مرگ از دست می‌دهیم و سوالی که پایان فیلم از زبان پاول می‌شنویم که میتوان مانیفست ایناریتو در این فیلم دانست 
مگه ما چندبار به دنیا می آییم، 

مگه چندبار از دنیا می ریم؟

می گن درست در لحظه مرگ 21 گرم از وزن کسی که داره می‌میره، کم میشه 

مگه 21 گرم چقدر ظرفیت داره؟

مگه چی از ما کم میشه؟

مگه چی میشه اگه ما 21 گرم از دست بدیم؟

با رفتن اون چی میشه؟

مگه چقدر ارزش داره؟

1 گرم وزن... یه پنج سنتی

وزن یک مرغ مگس خوار... یه تیکه شکلات 

21 گرم چقدر وزن داره؟

این 21گرم که از ما کم میشه وزن روح ماست. 

واقعا 21 گرم چقدر وزن داره؟ وزن بودن و هستی ما چقدره؟

در بررسی توتم این فیلم نگارنده به این نتیجه رسیده است که علاوه بر توتم جمعی که بر روح فیلم حاکم است هر شخصیت اصلی توتم شخصی خودرا نیز دارد. جک جوردن مردی بعد از سالها تبهکاری، اعتیاد و مصرف الکل توبه کرده و به کلیسا پناه آورده است او اینک به درجه ای از ایمان رسیده که تنها راه رستگاری خود و خانواده اش را عشق به مسیح و خدا می‌داند. توتم او مسیح است هرجا این بازیگر حضور دارد نشانه‌های توتمش در بک‌گراند یا فورگراند تصویر وجود دارد. ایمان به مسیح برای جک هم از جنبه اقتصادی تقدس توتم است و هم ریشه‌های روانشناسی و جامعه شناسی دارد. جک همراه خانواده اش در مراسم کلیسا شرکت می‌کند صلیب و مجسمه مریم مقدس در خانه ماشین و حتی بدن او دیده می‌شود. او براین باور است که ماشین زیر پایش به برکت اعتقاد و ایمانش به مسیح به او داده شده. جایی به برادرش می‌گوید خدا از هرحرکت موهای تو هم باخبر است. در این راه حتی دست به خشونت هم میزند جایی که برای یاد دادن آموزه مسیح به کودک پسرش می‌گوید که یکبار دیگر خواهر کوچکش را بزند... در روایت کریستینا و پاول، قلب اهدایی همسر کریستینا که در تصادف با ماشین جک مرگ مغزی شده و باعث زندگی مجدد پاول می‌شود، منشاء تقدس توتم است و تجلی همان 21 گرم روحی که باعث حیات و بقا می‌شود. توتم مشترک بین کریستینا و پاول باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و آنها را تبدیل به قبیله ای با اهداف و آرمانهای مشترک می‌کند که برای رسیدن به آن دست قربانی کردن، می‌زنند. « یکی از اعتقادات به آنیمیزم، عقیده به تناسخ است و آن عبارت است از اعتقاد به اینکه روح به مجرد جدا شدن از بدن انسان به بدن انسان دیگر یا حیوان یا گیاه و یا جماد وارد می شود» (قدیانی،1374: 30).  روح همسر کریستینا از طریق قلبش که حالا در سینه پاول می‌تپد در جسم او حلول کرده بطوری که کریستینا دیگر جسم پاول را نمی‌بیند بلکه روح مقدس توتمش را در آن جسم می‌بیند « از نظر تیلور و ویلکن، توتمیسم می تواند شکلی از کیش پرستش نیاکان باشد. این به یقین رایج ترین آیین در باب رفت و آمد روان‌ها از نسلی به نسل دیگر است و تعداد زیادی از اقوام تصور می‌کنند که روان پس از مرگ برای همیشه نامتجسد نمی‌ماند بلکه دیگر بار در قالب جسمی دیگر می‌رود و بدان زندگی می‌بخشد» ( دورکیم، 1384: 230). پس می‌توان نتیجه گرفت که روح همسر کریستینا تبدیل به چیزی مقدس، که در نهایت آن را تبدیل به توتم می‌کند، شده است. از آن پس کریستینا و پاول دارای هدف مشترک(کشتن جک) و عشق و علاقه مشترک می‌شوند که نتیجه اش حامله بودن کریستینا در پایان فیلم است. تولد جنین ارمغان و هدیه ای از سمت توتم آنهاست معجزه ای که در حالت معمول بخاطر شرایط بیماری پاول امری محال پنداشته می‌شد. 
ج) فیلم بابل(2006)
فیلم بابل آخرین فیلم از سه گانه مرگ ایناریتو است که باز هم در همان فضا و موقعیت‌های تصادفی دو فیلم قبلی و چهار روایت که اینبار هرکدام در یک قاره و نژاد‌های مختلف انسانی هستند. انتخاب نام بابل نیز جنبه اساطیری و کهن الگویی دارد. برگرفته از داستان بابل در فصل یازدهم انجیل به نام (سفر آفرینش) است با این مضمون که نژاد بشر می خواست برجی بسازد تا به آسمان برسد که مورد غضب خدا قرار می‌گیرد در نتیجه این غضب بشر دیگر نمی‌تواند با همنوع خود ارتباط کلامی برقرار کند و زبان‌های مختلف و نامانوس که باعث تفرق و پریشانی نژاد بشر شده پدید می‌آید که این کاملا گویای احوالات عصر حاضر است. « به گفته آلخاندرو گونزالس ایناریتو: مشکل این جاست که ما به جای آن که از مرز به مثابه یک اندیشه صحبت کنیم، به عنوان مکان سخن میگوییم، به گمان من مرزبندی های اصلی درون تک تک ماست» (عادل، 1390: 253).
شاید بتوانیم در این فیلم زبان و مرز را توتم بدانیم و تجلی تمثیلی آن را در شیی مانند اسلحه ببینیم. یکی دیگر از خصوصیات آئین های ابتدایی، مقدس بودن شیء متعلق به توتم است که می‌تواند منشاء خیر و شر باشد که تنها اشخاصی خاص می‌توانند به آن دست بزنند. « انواع نقش هایی که نماینده توتم‌اند از چنان احترامی برخوردار هستند که در حق خود آن موجودی که نقش به وی بر می‌گردند به طور محسوس به این شدت رعایت نمی‌شوند و نمادهای تمثیلی توتم کارآمدی فعال‌تری از خود توتم دارند» ( دورکیم، 1384:181). تفنگ که زاییده جهان مدرن و تمدن است، شیء با زبان و کارکرد‌های متناقض گاهی نجات بخش و گاهی متجاوز. تفنگی شکاری در خانواده عبداالله که چوپان است در حکم دفاع از اقتصاد و سرمایه خانواده که گوسفندان هستند دارد. اما همین اسلحه در یک بازی بچگانه توسط یوسف به اتوبوس حامل توریست‌های آمریکایی شلیک می‌شود و جان سوزان (کیت بلانشت)
 همسر ریچارد جونز (برد پیت)
 را به خطر می‌اندازد اگرچه تفنگ، سوزان را به مرز نابودی جسمی می‌کشاند ولی باعث می‌شود تا رابطه زناشویی او که به سردی گرویده دوباره احیا شود آن ارتباط کلامی و عاطفی بین این زوج دوباره برقرار شود. از طرفی ماندن و عدم بازگشت آنها به کشورشان در زمان مشخص پرستار فرزندانشان آملیا (آدریانا بارازا)
 را مجبور می‌کند تا دست به حرکت احمقانه ای زده و بدون مجوز بچه‌ها را به مکزیک برای شرکت در عروسی پسرش ببرد. تفاوت زبانی بار دیگر خودش را با شلیک اسلحه به عنوان المان شادی در عروسی نشان می‌دهد شلیکی که باعث ترس دو کودک آمریکایی می‌شود. همزمان در توکیو یک دختر نوجوان ناشنوا به نام چیه کو (رینکو کیکوچی)
 با تنش‌ها و آشوب‌های خاص دوران نوجوانی دست به گریبان است و این تنش‌ها به دلیل برخورد نامناسب دیگران با معلولیت او، و شوک ناشی از مرگ مادرش تشدید می‌شود. حلقه ارتباطی این داستان با سه داستان دیگر کمرنگ تر است، تفنگی که به اتوبوس شلیک کرده هدیه ایست که پدر چیه‌کو برای قدردانی از مهمانوازی به حسن ابراهیم در مراکش بخشیده. چیه‌کو برای بازپرس نوع خودکشی مادرش را پریدن از تراس نقل می‌کند در صورتی که مشخص می‌شود مادر چیه‌کو با یک تفنگ به زندگی اش پایان داده است. تنها ارتباط این فرهنگ‌ها و جوامع که حتی زبان یکدیگر را متوجه نمی‌شوند تفنگ شکاری است. در این فیلم ارتباط بینامتنیتی ظریف دیگری برای انتفال تصویر وجود دارد وآن پخش خبر تلویزیونی در ژاپن ازحمله تروریستی در مراکش به اتوبوس توریسم‌های آمریکایی. به گفته خود ایناریتو، بابل درباره مردمان کشور‌های جهان سوم است که سعی می‌کنند علیرغم موانع و محدودیت‌های زبانی در وضعیت‌های مختلف، با هم ارتباط برقرار کنند. به اعتقاد فیلمساز افکار و تعصبات، خیلی بیشتر از مرز‌ها ما انسان‌ها را از هم جدا می‌کند. 

د) فیلم زیبا (2010 )

فیلم بعدی ایناریتو فیلم زیباست. که دیگر خبری از همکاری با نویسنده شاهکارهای قبلی آریاگا نیست. فیلم به غیر از سکانس ابتدایی آن روایت خطی و سر راست مرد تبهکاریست که در آستانه مرگ است که باید زندگی آشفته خود و دو کودکش را که عاشقانه دوستشان دارد، سرو سامان بخشد ولی آنقدر عنان زندگی از دستش خارج شده که قادر به این کار نیست. او با وجود اینکه کارش برخلاف قانون است اما تلاش می‌کند رفتاری از سر انسانیت داشته باشد برخلاف نام فیلم سراسر با زشتی و پلشتی و جرم و جنایت روبرو هستیم. حتی ایناریتو در نوع فیلمبرداری و لوکیشن‌های انتخابی کثیفترین مکان‌ها را برگزیده است. خانواده ای که از هم پاچیده است و اوکسبال (خاویرباردم)
تمام تلاشش را می‌کند تا بتواند در این آشفتگی فرزندانش را درست و مبادی آداب تربیت کند. اما این زیبایی که حتی نوع نگارش آن نیز به عمد غلط نوشته شده در روایت ایناریتو جایی ندارد. توتم در این فیلم همین تناقض‌ها و تعبیرهای دوگانه زشتی و زیبایی سیاهی و سفیدی عشق و ویرانگریست. جغد را که تجلی این دوگانگی‌هاست توتم اوکسبال ‌می‌توان انگاشت. در اولین سکانس فیلم در صحنه ای برفی جنازه جغدی روی زمین افتاده مردی جوان که در اواسط فیلم معلوم می‌شود پدر جوان مرگ شده اوکسبال است خطاب به او می گوید: (می‌دونستی وقتی یه جغد می میره یه کپه پر بالا میاره؟ موهاتو دم اسبی نبند شبیه روباه میشی، این جغدارو می‌ترسونه).

در این فیلم با توتم مبتنی بر اصالت تسمیه روبرو هستیم. با بررسی جایگاه جغد در اساطیر و کهن الگوها درمی‌یابیم که این حیوان به دلیل حضورش در شب و صدای جیغ وارش سمبل رازآمیزی و ارتباط با جهان دیگر است. اوکسبال نیز به دلیل توانایی که دارد می‌تواند با عالم ارواح و مردگان ارتباط برقرارکند و آنها را ببیند. عادات مرموز جغد‌ها، پرواز بی‌صدا و آمد و شد روح‌ وار است که آنها را به موضوعی برای خرافات و حتی ترس در بسیاری از نقاط جهان تبدیل کرده است. از سوی دیگر باور به آن‌جهانی بودن جغد، این باور را تقویت کرده است که جغد می‌تواند پیش‌گویی کند، به عبارت دیگر به دلیل ارتباط وهم‌آورش با آن جهان، دیدار او می‌تواند خوش‌یمن و یا بدشگون باشد. همانطور که حضور اوکسبال برای کارگران چینی هم خوش یمن و هم بدشگون بود رفتار از سر انسانیت او با مهاجران در مقابل خرید بخاری‌های غیر استاندارد که باعث خفگی و مرگ دسته جمعی مهاجران چینی شد. به این ترتیب جغدها مظهر هوشی خاموش، دانشی ویرانگر و یا برعکس، مظهر خوش ‌یمنی و برکت بوده‌اند. جغدها همیشه احساسات متناقض بشر را برانگیخته و به خود جلب کرده اند؛ عشق و ترس، نفرت و تحسین، بعضی جغد را باهوش و بعضی کودن می‌پنداشتند، جغدها در فرهنگ‌های مختلف هم با جادوگران در ارتباط بودند و هم با اطبا، هم نماد تولد و برکت بوده اند و هم مرگ و شومی. بسیاری در جهان به قدرت درمانگری بزرگ جغد و دارویی که از بدن و به‌ویژه چشم‌های او تهیه می‌شود، ایمان داشته‌اند. در اروپای قرون وسطایی، جغد همراه و دستیار جادوگران می‌شود که در مناطق تاریک، نفرین شده و خالی از سکنه زندگی می‌کرده است. تصویری که ایناریتو از بارسلونا به نمایش گذاشته برخلاف تمام تصاویر شیک و پر زرق و برق همیشگی از اسپانیاست. جایی که اوکسبال زندگی می‌کند دریک محله فقیر نشین کثیف ومملو از جرم جنایت و فلاکت مهاجران چینی و سیاه پوست گرفته تا انواع بیماری‌ها، افیون و همجنسگرایست. سرزمینی نفرین شده که فساد در میان پلیس نیز نفوذ کرده است. ظاهرا هیچ درمانی برای بهبودی اوضاع زندگی وجود ندارد. تصویری که از جغد در این دوران به نمایش در می‌آید یک موجود مخوف اما احمق است. ظاهر شدن جغد در تاریکی شب، زمانیکه چشم، چشم را نمی‌بیند و آدم‌ها احساس بی پناهی می‌کنند، حجمه ای از افکار ناشناخته و مبهم را به ذهن آدمی می‌آورد. شنیدن صدای وهم آلود جغد نوعی پیشگویی و خبر از اتفاقاتی شوم را با خود داشته است؛ مرگی ناگهانی یا خبری دردآور. در میان سرخپوستان، دیدن جغد در خواب نشانه نزدیک شدن مرگ بود. اگر سکانس اول فیلم خواب اوکسبال بوده باشد جغد مرده فرا رسیدن مرگ زودهنگامش را خبر می‌دهد. به دلیل تمام این شباهت ها میان قهرمان فیلم و جغد، این پرنده مرموز توتم شخصی اوکسبال می‌شود. حیوانی که تواناییها و کمبودهایش بر شخصیت و زندگی شخصی اوکسبال حلول کرده و زندگی دوگانه و پارادوکسیکالی به او داده است. 
ه) فیلم مرد پرنده ای(2014)
فیلم بعدی ایناریتو در یک فضای فانتزی روانشناختی می‌گذرد در این فیلم نماها بلند و استفاده از دوربین روی دست، نزدیکی هر چه بیشتر را با شخصیت داستان امکان پذیر می‌کند. تبدیل شدن قهرمان داستان به پرنده نگاهی اسطوره‌ای به تسلط آمال و آرزوها و تبلور آن در جهان مادی است. آرزوهایی که تبدیل به توتم مقدس شده است. «هنر و اندیشه ما گاه غیر عقلانی است؛ اما از آنجا که منطق خاص خود را دارد، غیر منطقی نیست. ساختار مداوم و متوالی اسطوره در حوزه‌هایی که با سطوح گوناگون و براساس طرحواره‌های ذهنی متداخل سازمان می‌یابد، آنچه از نظر عقل نامربوط و حتی بی معنی جلوه می‌کند، از رهگذر اندیشه اسطوره‌ای مربوط و معنی دار می شود» ( رُدی،1371: 91). فیلم مرده پرنده ای با این شعر از ریموند کارور شروع می‌شود: 

(و آیا با تمام این‌ها، چیزی که از زندگی می خواستی را بدست آوردی؟ بله، بدست آوردم. 

و چه میخواستی ؟

تا خودم را محبوب صدا کنم. تا خودم را روی زمین محبوب احساس کنم)

شاید بتوان گفت این شعر موتیف اصلی فیلم است. زندگی رو به افول ستاره سینما که با سری فیلم‌های مرد پرنده‌ای به اوج شهرت رسیده اما رفته رفته بعد از 20 سال از آخرین بازیش این شهرت رنگ باخته و باعث حس مالیخولیایی در این بازیگر شده است. توتم در این فیلم به شکل پرنده متجلی شده است درونیات فرد، توتم اوست که شکل بیرونی اش، شکل نقشی است که سالها قبل بازی کرده است. تنها منشا تقدسی که برای ریگن (مایکل کیتن)
 باقی مانده همان نقش پرنده است و آنقدر در او قوت گرفته که هنگامی‌که در خیابان در حال تردد است بدون اینکه خودش متوجه شود ناگهان به پرواز در می‌آید و این قدرت توتم است. در کتاب پیام توتم حیوانات آمده است «پرنده‌ها هنگامی که در آسمان به پرواز در می‌آیند ارتباط میان جسم و روح را به ارمغان می‌آورند. پرنده‌ها به ما یاد می‌دهند چطور با استفاده از بینش و بصیرتمان بر چرخ گردون زندگی سوار شویم. و همچنین چطور به بالاترین ارتفاعها اوج بگیریم. پرندگان بخاطر قلب خود می‌خوانند و بالهایشان را موقع خواندن به نشانه تشویق تکان می‌دهند ما نیز مانند پرندگان آواز خود را می‌خوانیم و دیگر چطور خواندنش اهمیتی ندارد» (Goldsworthy, 2013: 15). تقارن استفاده از شعر ریموند ( تا خودم را محبوب صدا کنم. تا خودم را روی زمین محبوب احساس کنم) با توتم پرنده تجلی پیدا می کند. پرنده در یونان باستان نماد آفرودیت
 الهه عشق می‌باشد. عقاب، نماد تجلی خدای آفتاب است که به وضوح در قالب قرصهای بالدار خورشید در بین النهرین و بعدها در ایران به تصویر کشیده شده و غالباً در حال جنگیدن با مار یا اژدها ظاهر شده است. این عشق در ریگن عشق به منیت، قدرت و محبوبیت است. جایگاهی که سالها آن را از دست داده و حالا تنها راه رسیدن به آرمانهای ازدست رفته‌اش به سرانجام رساندن تئاتری است در سالن اصلی برادوی که کارگردانی می‌کند. اما در این راه نیز عوامل بازدارنده ای (مارها و اژدهایی که باید با آنها بجنگد) هستند که تلاش برای پایین کشیدن او دارند مانند منتقدها و بازیگر مشهور مایک (ادوارد نورتون)
 که بجای بازیگر نقش اصلی تئاتر که حین تمرین مصدوم شده به گروه پیوسته است. نیروی درونی ریگن که به شکل پرنده بر او ظاهر می‌شود به قدری قدرت می‌گیرد که او را به ابر قهرمانی تبدیل می‌کند که می‌تواند بر قوانین جاذبه و فیزیک غلبه کند که تمرکز و تعادل او را به هم می‌ریزد تا جایی که تصمیم می‌گیرد با شلیک اسلحه واقعی به خود در روی صحنه اثری ماندگار خلق کند. اینکه شلیک باعث مرگ او می‌شود یا نه شاید نکته اصلی فیلم نباشد در واقع تیراندازی ریگن نه به جسم خود که به منیت خود یا همان مرد پرنده ای و شهرت است زیرا اگر دقت کنیم در بیمارستان باندپیچی بینی ریگن نقاب مرد پرنده ای را یادآوری می‌کند. 
 و در آخرین سکانس فیلم ریگن بعد از اینکه پانسمان را از روی صورتش بر می‌دارد (آخرین المانهای تداعی کننده مرد پرنده ای) از پنجره به بیرون می‌پرد و لبخند حاکی از رضایت سم (اما استون)
 نشان از این است که پدر را واقعا در حال پرواز می‌بیند و اینجاست که توتم مقدس ریگن باعث آزادی روحش از منیت‌هایش می‌شود پرنده ای که فرزندش را از اسارت تعلقات زمینی می‌رهاند. 
ی) فیلم از گوربرخاسته(2016)
آخرین فیلم ایناریتو فیلمی است با داستان خطی درباره انتقام. مردی که از گور تنها برای گرفتن انتقام خون فرزندش برمی‌خیزد. تقابل انسان و طبیعت و با تقابل فرهنگ و طبیعت. در این فیلم، هوگ گلس(دی کاپریو)
 در مبارزه‌ای که با خرس مادر برای دفاع از توله‌هایش دارد بعد از برداشتن جراحتهای زیاد موفق به کشتن آن می‌شود جنازه سنگین خرس بر روی گلس می‌افتد. گویی روح خرس مادر در گلس حلول می‌کند و اینبار او برای گرفتن انتقام فرزندش مانند یک خرس رفتار می‌کند. در کتاب معنای توتم حیوانات، خرس را سمبل برتری، استحکام، دارای روابط عمیق خانوادگی، راهنما و رهبر گروه دارای حکمت، خیره سری و دارای هوش بالای غریزی حیوانی معرفی کرده. که تمام این خصوصیات در ابتدای معرفی گلس برای بیننده مشخص می‌شود. گلس به عنوان راهنما و لیدر گروهی است که شکارچی حیوانات هستند از طرفی حکمت و بصیرت او در انتخاب مسیر برای فرار از دست سرخپوستان مشخص است. عشق و علاقه اش به فرزندش در همان سکانس‌های ابتدایی فیلم آشکار می شود و همچنین استقامت او در برابر مرگ برای گرفتن انتقام خون پسرش نشان از توتم خرس در او دارد. توتم در این فیلم بر پایه اصالت تسمیه است یعنی شباهت روحی و ذاتی فرد که یک حیوان را با همان مشخصات تداعی می‌کند. حتی مشخصات فیزیکی که ایناریتو برای گلس در نظر گرفته از جمله پوست خرسی که بر تن دارد و پنجه‌های خرسی که بر گردنش آویزان است آنقدر آشکار است که گلس را تماما به توتمش که خرس است تبدیل می‌کند. در سکانسی گلس درست شبیه یک خرس از رودخانه ماهی می‌گیرد و خام آن را می‌خورد. گلس آنقدر هدفش برایش مقدس است که حتی تقدس توتم را دستاویز گرفتن انتقام می‌کند. گلس در طی مسیرش برای رسیدن به هدفش توتمش تغییر می‌کند شاید نام گلس به همین جهت برای این شخصیت انتخاب شده چون او مانند شیشه ایست که هرآنچه پشت خودش باشد را نشان می‌دهد. مرحله بعد که زمان بقا و ادامه حیات است او تبدیل به یک گرگ می‌شود چنانچه در یک سکانس چهاردست و پا به سرخپوستی که بوفالویی را دریده نزدیک می‌شود و برای گرفتن غذا گردن کج می‌کند سرخپوست برایش یک تکه گوشت خون آلود می‌اندازد و او شروع به خوردن آن می‌کند. گلس مسیری را با سرخپوست که سرنوشتی تقریبا مشابه به خود را دارد همراه می‌شود و مراقبت‌های سرخپوست باعث بهبود جراحت‌های جسمانی گلس می‌شود و گرگ زخمی تقریبا بهبود می‌یابد. اما در ادامه راه و رسیدن به مقصود نیاز به توتم دیگری دارید. زمانی که برای زنده ماندن در شکم یک اسب مرده شب را به صبح می‌رساند روح چابکی اسب که برای فرار از خطر به آن نیاز دارد در او متجلی می‌شود و در نهایت خود را به مقصد که قلعه ایست که قاتل پسرش، فیتز جرالد (تام هاردی)
 در آنجاست می‌رساند و انتقامش را از او می‌گیرد اما آخرین سکانس که نگاه متحیر و وحشت زده گلس به مخاطب و دوربین خیره می‌شود نشان از عدم آرامش و روح ناآرام و مستاصل او حتی بعد از انتقام که تنها هدفش برای زنده نگه داشتن خود بود دارد. یکی از مهمترین جملات این فیلم ایده (انتقام در دست خداست) می‌باشد. در جایی از فیلم فیتز جرالد می‌گوید که پدرش خدا را دیده که به شکل یک سنجاب بوده و آن را کشته، سنجاب حیوانی ضعیف که تنها راه بقای او فرار کردن است. به گفته فروید دو تابوی اساسی توتمیسم ( دو میل سرکوب شده عقده اودیپ) وجود داشته؛ یکی کشتن پدر(توتم) و دیگری تصاحب جایگاه و قدرت پدر، که اینجا منظور از پدر همان خداست که بر طبق خواب پدر جرالد خدا مرده است و کشتن خدا باعث درگیری بین برادران (گلس و فیتز جرالد) بر سر تصاحب جایگاه پدر، این جنایات را به بار آورده که حتی ممکن است به نابودی بشر نیز منجر شود و هیچ آرامشی را با خود به همراه نخواهد داشت (نگاه مضطرب گلس به دوربین در انتهی فیلم).

نتيجه‌گيري 
دانشمندان و محققان یکی از مراحل تکامل بشری را توتمیسم می‌دانند اعتقاد اقوام و قبایل بدوی به گیاهان و جانوران و عبادت آنها به عنوان اصلی‌ترین مراسم محسوب می‌شود که ردپای این ریشه‌های اعتقادی را هنوز می‌توان در آثار هنری بالاخص نویسندگان و فیلمسازان پیدا کرد. در این میان با پیگیری این نشانه‌ها در آثار فیلمساز جریان ساز قرن حاضر ایناریتو می‌توان به تفکرات و معانی گسترده‌تری از آثارش رسید. ما می‌دانیم که تقدس توتم، تنها به پرستش یک شیء یا حیوان خاص نیست بلکه متعاقب این تقدس تابوهایی به همراه دارد که فرد را ملزم به رعایت آدابی برای جلوگیری از آسیب یا آزار و اذیت رساندن به آن می‌کند. در حقیقت توتمیسم، منشاء اساطیر حیوانی است، از این رو اسطوره‌های حیوانی زیادی را به وجود آورده. آثار سینمایی ایناریتو اگرچه در دنیای معاصر می‌گذرد اما لایه های اساطیری آن در استفاده از این کهن الگو به خوبی قابل مشاهده است و تفسیر آثارش را عمیق‌تر می‌کند. به عنوان مثال با بررسی توتم درآثار ایناریتو می‌توان به چرایی رنج کشیدن قهرمان‌های تراژیک او پی برد. با توجه به بررسی نظریات روانشناسانه فروید درباره توتم، قهرمان تراژیک همان (خدای بدوی)است که باید مسئولیت خطای خود را پذیرفته و رنج حاصل از آن را به جان بخرد تا دیگران را رهایی بخشد. این دیگران هم شخصیت های مقابل قهرمان در فیلم بوده و هم مخاطب اثر(بیننده). نتیجه این کاتارسیس را در تمام فیلم های ایناریتو می‌توانیم ببینیم که قهرمانان در طی طریق توتمی خود دچار تزکیه و تطهیر می‌شوند. با توجه به باور توتمی گذشتگان، اعتقاد به توتم را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد؛ نخست ترس و وحشت از عناصر طبیعت و دیگری نیاز به جانوران سودمند برای بقا و زندگی. در سینمای ایناریتو حیوانات از مهمترین توتم‌های مورد تقدس شخصیت‌ها می‌باشند. وجود حیوانات در متن‌های او دارای هویت مستقل در کنار انسان و گاها فراتر از انسان است. در فیلم عشق سگی، سگ فقط به عنوان یک حیوان خانگی که جنبه سرگرمی و یا نگهبانی دارد نیست بلکه هویت و نقش او فراتر از انسانها بوده که باعث بازتاب شخصیت‌های اطرافش می‌شود. در فیلم زیبا و مرد پرنده‌ای و از گور برخاسته به دلیل روایت قهرمان محور، فضا برای پررنگ شدن توتم‌های شخصی مهیاتر می‌شود و تجلی روانشناسانه توتم را مشاهده می‌کنیم. در فیلم از گور برخواسته نظریه مبتنی بر اصالت تسمیه دیده می‌شود. تا جایی که بعد از رستاخیز گِلس، او دیگر هیچ نشانی از انسان امروزی ندارد و در خلال داستان، این توتم‌های او هستند که (خرس گرگ و اسب) که با مشخصه‌های خود او را به حرکت وامیدارند. در فیلم بابل و 21 گرم، ایناریتو پا را فراتر از کهن الگوها قرار داده و اشیا را که خیلی بندرت به عنوان توتم استفاده میشده برای این امر بکار بسته. در فیلم 21گرم توتم دیگر حیوان و گیاه نیست بلکه روح و جان آدمیست. عشق است که تجلی زمینی آن قلب تپنده می‌شود و در فیلم بابل توتم تبدیل به زبان شده و عدم ارتباط و درک متقابل که بزرگترین فقدان جوامع امروزیست را به تصویر می‌کشد. طبق نظر فروید دو تابو، ( نکشتن توتم و عصیان بر علیه او) مبدأ اخلاق بشری هستندکه با تمایلات سرکوب‌ شده ویژه عقده ادیپ انطباق دارند. پدرکشی و تابوی نکشتن حیوان توتم پایه نگرش‌ها، اوامر و اعمال دینی گوناگون شده است. گناه نخستین، عصیان علیه پدر آسمانی و احساس گناه، پشیمانی و شرمساری از نتایج همین فرایند است. از این روست که انسان  با تسلیم شدن به خواست پدر آسمانی، میخواهد او را خشنود سازد و با خدای خود عهد بسته‌ است که در ازای بهره‌مند شدن از حمایت و آمرزش خداوندی، دیگر دست به آن اقدام شیطانی نزند که در فیلم 21گرم به این جنبه توتمیسم بسیار اشاره شده است. ایناریتو را می‌توان یکی از بهترین فیلمسازانی دانست که از طریق پدیده های طبیعی با الهام از کهن الگو‌ها و تطبیق آن با شرایط جوامع امروزی تصاویر خود را می‌آفریند و این امکان را به مخاطب داده تا به معانی گسترده‌تر و عمیق‌تری دست یابد که این معنای واقعی سینماست. 
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